
 
 

  ۱۴از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۳۶۱خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

أو البينة بإقراره أو  -لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج«ن بود که يگانه مقصد دوم ا مسئله هفتم از مسائل هشت

فإن تقلص حكم  قام في الماء الباردو قيل ي -و لو لم يكن ذلك و ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه -نكوله

و قيل إن  -قول قوله مع يمينهفال -الوطء ء و لو ثبت العنن ثم ادعي ليس بشيحكم لها و  و إن بقي مسترخياً -بقوله

فإن ظهر علي العضو صدق و  -حشي قُبلها خلوقاً نظر إليها النساء فإن كانت ثيباً -الوطء قُبلاً و كانت بكرا ادعي

يرد  و قيل بل -كان القول قوله مع يمينه و يحكم عليه إن نكل -يرها أو وطئها دبراًأنه وطئ غ هو شاذ و لو ادعي

  .اين عصاره مسئله هفتم است ١.»القضاء بالنكول و هو مبني علي -اليمين عليها

تبعاً «يک تحقيق مستأنفي درباره فوريت و تأخير بشود تا به اين علامت فقهي و علامت پزشکي که در روايت 

خلاصه بحث در مسئله فوريت و تراخي اين بود که مقتضاي عموم . ذکر شده مطرح بشود» وصلبعض النص

. مقتضاي اطلاق أزماني و أحوالي، هميشگي بودن لزوم وفاي به عقد است. افرادي، همگاني بودن عقد نکاح است

اين . است» واجب الوفاء«، »نکل عقد عقد، کل زمان زمان، کل مکان مکا«گويد  مي ٢د﴾أَوفُوا بِالْعقُو﴿اين 

  .مقتضاي اصل است

                                                
  .۲۶۵، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١
  .۱سوره مائده، آيه. ٢



 
 

  ۱۴از  ۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

در بقيه، جا براي استصحاب خيار نيست، . شود جريان خيار عيب مقدار متيقّنش از اين عموم اطلاق خارج مي

را گرفت که » حال، حال«را گرفت، هم آن اطلاق أزماني و أحوالي کل » فرد، فرد«چون هم آن عموم افرادي کل 

و اگر ادعاي اجماعي کرده است و ما يقين داشته باشيم يا اطمينان داشته باشيم که به . ار استاش فوريت خي نتيجه

گويند  دانند مي منتها آا که اجماع را حجت مي. تواند معتبر باشد استناد اين قواعد اصولي نيست، آن اجماع هم مي

ه باشيم؛ در يک عصر که همه علما اتفاق لازم نيست اجماع از صدر تا ساقه باشد که در هيچ عصري مخالف نداشت

شود گفت به اينکه عصري که علامه و مانند علامه  بنابراين نمي. داشته باشند بر اين يک مطلب، همان کافي است

اگر بر فرض هم : دو مطلب است. بودند درست است که مخالفتي نيست، ولي قبلاً کسي ادعاي اجماع نکرده است

گذشته از اينکه در . ند، براساس اين مبنا منافاتي ندارد که در يک عصر خاصي اجماع باشداي مخالف بود قبلاً عده

گفتند خيار عيب به فوريت نيست  اي مي اي مخالف بودند، نه اينکه عده اعصار پيشين خلاف نقل نشده، نه اينکه عده

ر عصر علامه و معاصران علامه و با تراخي است؛ نقل نشده است يا ادعاي اجماع نکردند، نه اينکه اين اجماع د

  .اينها بود و قبلاً مثلاً مخالف بودند

که اين گروه دارند که اگر در يک  ييا ادعا کرده، اين براساس همان مباني ١بنابراين اجماعي که صاحب رياض

اي حتماً  يک عده عصري علماي اسلام بر يک مطلبي اتفاق داشته باشند کافي است؛ قبلاً مخالفتي نبود، نه اينکه قبلاً

فرق است به اينکه کسي بگويد قبلاً مخالف . کردند تا اجماع از صدر تا ذيل حاصل شده باشد بايد ادعاي اجماع مي

اختلاف فقهاست، اين اجماع نيست؛ اما اگر قبلاً ادعاي اجماع نشده يا تعرضي نشده،  بله اين ،اند بودند الآن موافق

                                                
  .۴۶۳و۴۶۲، ص۱۱ ، ج)الحديثة ـط (رياض المسائل .١



 
 

  ۱۴از  ۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ادعا  رياضاجماعي است که مرحوم صاحب » علي أي حال«. مخالفت نيست است، اين دليل بر» مسکوت عنه«

  .اجماع چه باشد و چه نباشد، قواعد اصلي، فوريت است، اين يک مطلب. کرده و بعضي هم موافقت کردند

به عيب باشد، اين علامت رضاست و اسقاط خيار است » بعد العلم«مطلب ديگر اين است که جريان تصرف اگر 

  .به عيب باشد، مانع رد است، نه مسقط خيار» قبلَ العلم«و اگر 

شد ـ  شد، اينجا اين سؤالات تکرار نمي هاي دقيق علمي در خيار عيب روشن مي ؛ ـ اگر اين بحث»فهاهنا أمران«

شود  آنجا که خيار عيب با چه چيزي ساقط مي» بيع«ما يک مسقط خيار داريم، يک مانع رد؛ فرق اينها در کتاب 

بعد «تصرف . تا حکم از هم جداستکاملاً يعني کاملاً مرز اين دو. با چه چيزي رد ممنوع است، آنجا گفته شد يا

وقت است که علم به يک . از حق هم گذشت ،کند مسقط خيار است؛ علم به رضا دارد، عالماً تصرف مي» العلم

خيلي . مانع رد است، نه مسقط خيار» لعلمقبل ا«تصرف . شود کند بعد از تصرف معلوم مي عيب ندارد، تصرف مي

اين کالايي را که مشتري خريد، از دستش افتاد و . از چيزهاست که مانع رد است؛ مانند پديد آمدن عيب مستأنف

شود رد  پس هر چه که با آن نمي. يک عيب جديدي پيدا کرد، اين عيب جديد مانع رد است، نه دليل سقوط خيار

اگر اين شخص خريدار يا مثلاً زوج علم به عيب داشت، عالماً عامداً تصرف کرد، . يار نيستکرد، نشانه سقوط خ

بعد «گويند دليل رضاست؛ اما اگر علم به عيب نداشت و تصرف کرد، نبايد گفت به اينکه او يک تصرف  اين را مي

بايد اين فرق دقيق فقهي يادمان ما بين سقوط خيار و عدم جواز رد . بايد بکند تا دليل سقوط خيار باشد» العلم

بود، نشانه رضاي به معامله است و اگر قبل از علم به عيب بود، مانع رد » بعد العلم بالعيب«نرود که اگر تصرف 

  .است نه مسقط خيار

  : ...پرسش



 
 

  ۱۴از  ۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  . تواند عوض بگيرد، أرش بگيرد، غرامت بگيرد و مانند آن نه، چون خيار که هست مي: پاسخ

  : ...پرسش

الطَّلاق «گيرد؛ اينجا هم مايل نبود  نه، اگر چنانچه اين شخص نتوانست رد بکند در جريان بيع، أرش مي: سخپا

چون راهي نيست، أرش را جبران کننده قرار دادند؛ اينجا ) در بيع(آنجا. کند فوراً رهايش مي ١» بِيد من أَخذَ بِالساق

  . کند رهايش مي، »فهو في فُسحة من الأمر«چون راهش هست 

بعد العلم «اين فرق دقيق حالا اينجاها کمتر بحث شده، ولي اساس آن در همان خيار عيب بحث شده که تصرف 

مانع رد است؛ مثل اينکه يک عيب جديدي » قبل العلم«رضاي به عقد است و مسقط خيار، و تصرف » بالرضا

اين عيب . تواند رد کند رش هم آسيب ديد، اين را نميپيش آمد، اين کالايي که او خريد از دستش افتاد يک مقدا

  . مستأنف که مانع رد است، مسقط خيار نيست

بدون أرش و امضا با » بين الإمضاء«آنجا هم يک مسائل دقيقي مطرح شد که آيا خيار عيب سه ضلعي است 

! ديگر است، هيچ يعني هيچ أرش يا رد؛ يا نه، اصلاً خيار دو ضلعي است، بين قبول و نکول است و أرش چيزي

اين دقائق در آن بحث خيار عيب آمده که اين چاپ هم شده و اگر خواستيد هم . هيچ کاري با خيار ندارد

  .توانيد مراجعه کنيد مي

بايد ديد اگر بعد از علم . تواند رد  کند، معناي آن سقوط خيار نيست اگر چنانچه در روايات دارد با تصرف نمي

به عيب اين بود مانع رد است؛ نه اينکه اگر تصرف کرد » قبل العلم«ه رضاي به اين معيب است و اگر به عيب بود ک

  .بعد از تصرف فهميد اين زن به عفل مبتلاست، يک تصرف ديگر بايد بکند

                                                
 .۲۳۴، ص۱ عزيزية في الأحاديث الدينية، جعوالي اللئالي ال. ١



 
 

  ۱۴از  ۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

إِنْ شاءَ  إِنْ شاءَ بعد أَمسك وف« گويد اگر هم تصرف کرد و بعد علم پيدا کردمي» أبي الصباح«روايت : پرسش

١.»طَلَّق  

مانع » بما أنه تصرف«چنين نيست که تصرف اين. تواند به معناي طلاق خاص خودش باشد مي »طَلَّق«آن : پاسخ

و اما اينکه چرا نفرمود دخول مانع رد است فرمود او داخل بکند که فعل اختياري است، براي اينکه . رد باشد

براي اينکه . شود حاصل نمي» دخلَ«شود با  شبهه با دخول حاصل مي گاهي وطي، وطي به شبهه است، وطي به

؛ اگر »يسقط الرد بالدخول«نه اينکه  ٢،»فَإِنْ كَانَ دخلَ بِها«وطي به شبهه و امثال شبهه را شامل نشود، تعبير فرمود 

  .ستا» يسقط الرد إن دخل ا«شد، اما  بود شبهه را هم شامل مي» يسقط الرد بالدخول«

بنابراين خود تصرف مانع رد است و هيچ ارتباطي بين نصوص رد با فور و تراخي نيست؛ چه مانع است چه 

مانع نيست؟ چه مسقط است چه مسقط نيست؟ اصلاً در صدد بيان زمان نيست تا کوتاهي يا درازي مدت سهمي 

ل روايت براي اين است که چه علامت وقتي اص. داشته باشد تا ما فور و تراخي را بخواهيم از آن در بياوريم

رضاست و چه چيزي علامت رضا نيست، چه چيزي مانع رد است و چه چيزي مانع رد نيست، اصلاً در اين فضا 

نه ! سخن از فور و تراخي نيست، سخن از قصر و طول زمان نيست تا کسي بگويد اين فور است يا تراخي

توانند استدلال کنند، چون در صدد بيان اين است که چه چيزي  ها مي يتوانند استدلال کنند و نه فور ها مي تراخي

  .هاي قبلي اين آن بحث. مسقط است و چه چيزي مسقط نيست

                                                
 .۲۱۵، ص۲۱الشيعة، ج وسائل .١

 .۲۱۵، ص۲۱الشيعة، ج وسائل .٢



 
 

  ۱۴از  ۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

هاي  ، در اين قسمت»قضا«در بحث . کنند، اختصاصي به عنن ندارد در جريان ثابت شدن اين عنن که ادعا مي

تواند  يک وقت است اين مرد نمي. رآيي نداشتن استعيب ما يک عيب داريم که نقص در خلقت است و يک کا

ممکن است عنين نباشد، . عنن آن نقص در خلقت است. شود آميزش کند، اين فعل خارجي است که از او صادر نمي

هاي ديگر در کار است؛ مشکل رواني دارد غير رواني دارد، هراس دارد غير هراس دارد، مانع اين  ها بيماري اما ده

صرف عدم آميزش يا ضعف در آميزش دليل بر عنن نيست، عنن نقص در خلقت . اينکه عنن نيستکار است، 

لذا غالب فقهاء گفتند اگر اين کار از اين مرد ساخته نبود، اين بايد در محکمه ثابت بشود . است که بايد ثابت بشود

تواند بگويد که  ر نشده، بله او مييک وقت است که اين کا. که آيا به دليل عنن است يا علل و عوامل ديگر است

ماه بايد انجام بشود و انجام نشده، آن کار خاص خودش را دارد؛ اما صرف عدم ماه يا زمان چهاربايد بعد از چهار

  .فعل دليل بر عنن نيست، اين يک مطلب

مسئله فروع فراواني در  ١،»ي من أَنكَرالْبينةُ علَي الْمدعي و الْيمين علَ«: مطلب ديگر اين است محکمه که دارد

که در روايات آمده، محور شهادت بايد  ٢؛» مثْلها فَاشهد أَو دع يعلَ«در مواردي که . است» بين المتخاصمين«داوري 

طوري که در جلسه قبل گذشت ـ به کار کارشناسي کارشناسان امر حدسي ـ همان. يک چيز بين و امر حسي باشد

. هيچ ارتباطي بين کار کارشناسي اهل خبره و شهادت شاهد نيست. گردد، از سنخ شهادت نيست اهل خبره برميو 

اگر در قيمت اختلاف کردند ارزش کم و زياد اختلاف کردند، کارشناس بايد نظر بدهد؛ اما حالا اين، اين نقص را 

  .ارشناسي هم مربوط به مسئله عيب نيستدارد يا ندارد، اين کاري به کارشناسي نيست، چه اينکه کار ک

                                                
  .۲۴۴، ص۱ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج. ١
  .۳۴۲، ص۲۷ج ،الشيعة وسائل. ٢
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عنن چون نقص در خلقت است، يک؛ و محسوس و مشهود نيست، دو؛ اقامه شاهد بر اينکه اين شخص عنين 

شود، يا با بينه بر  گويند که عنن يا به اقرار خود زوج ثابت مي هاي فقهي مي است سخت است، اين سه؛ لذا در متن

بودن مرد است، بايد در محکمه دليل ارائه کند، دليلش يک وقتي اعتراف او و اقرار  اقرار؛ يعني زن که مدعي عنين

خود زوج است، يک وقت است که بينه دارد بر اقرار؛ اما بينه بر عنن کار سختي است، راه اثباتي ندارد که آن راه 

  .شود پس با اين دو راه حرف مدعي ثابت مي. کنند اثباتي را بعد ذکر مي

اصالة «اين است که چون زوج منکر عنن است، بايد سوگند ياد کند و قول او هم موافق با اصل است؛  راه سوم

شود که او  اگر او سوگند ياد کرد که من عنين نيستم، مطلب ثابت مي. شود سالم است انساني که خلق مي» السلامة

 اصحاب نظر اختلاف است که آيا به عنين نيست و اين زن خيار فسخ ندارد و اگر سوگند ياد نکرد، اينجا بين

کما ذهب اليه «شود، زيرا نکول از قَسم به مترله اقرار به حرف مدعي است  صرف نکول منکر، عليه او حکم مي

شود؛ يعني  و مرحوم محقق در بخشي از فرمايشاتشان به اين مطلب ناظر هستند که به صرف نکول حکم مي» بعض

اگر به صرف نکول، حرف . شود قبول دارد کند؛ پس معلوم مي است، سوگند ياد نمياينکه وظيفه شرعي او سوگند 

اگر به صرف نکول حاصل . شود که حق با زن است مدعي ثابت شد و عليه منکر بتوان حکم کرد، اينجا ثابت مي

از سوگند پروا دارد، نشود، زن هم که بينه نياورد؛ يعني بينه بر اقرار هم که اقامه نکرد، مرد هم که منکر است 

کند؛ يعني مدعي  گردد به مدعي، اين مدعي يمين مردوده را اجرا مي گويند اين يميني که به عهده منکر است برمي مي

آورد، يا آنچه در  يا بينه مي. کند، سوگند مدعي به مترله بينه اوست، او بايد بينه بياورد و آورده است سوگند ياد مي

کند، سوگند ابتدايي نيست، حلف يمين مردوده است، چون  سوگندي که مدعي ياد مي. نه استشريعت به مترله بي

کند، پروا دارد از سوگند ياد کردن و نظر هم  منکر بايد سوگند ياد . »الْبينةُ علَي الْمدعي و الْيمين علَي من أَنكَر«
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مدعي سوگند ياد کرد اين حلف مردوده را اجرا کرد، حلف  اين است که اين سوگند بايد برگردد به مدعي، اگر

کنند؛ يعني نکول منکر به مترله اقرار است،  گويند به صرف نکول حکم مي آا که مي. مردوده به مترله بينه است

اين است که مرحوم محقق گاهي آن سمت نظر دارد و گاهي اين سمت، چون . دهد وگرنه با سکوت که محکمه نظر نمي

  .گردد برمي» قضا«تحقيق مسئله به باب 

شود، يا با چيزي که به مترله بينه است؛ اگر اين شد دست محکمه باز است  پس بنابراين محکمه يا با بينه ثابت مي

  .دهد وقت نظر ميو آن

از معاصرانشان که چهار نفر از  يک فرعي از برخي از بزرگان مانند إبن بابويه و پدر بزرگوارشان و برخي

بزرگان و از قدما اين مطلب را نقل کردند که چه روايت داشته باشيم و چه روايت نداشته باشيم، فتواي أقدمين نه 

کردند، زيرا دأب آن بزرگان اين بود که به مضمون روايت  قدما، گاهي فتواي أقدمين را به مترله روايت تلقي مي

کنند که يک روايتي قريب به  ک چيزي مطابق با قاعده نبود و اين بزرگان فتوا دادند، کشف مياگر ي. دادند فتوا مي

  .هاي ديگري هم که متأخرين نقل کردند گذشته از اين حدس، روايت. اين مضمون رسيده است

دما ـ به مضمون و معاصران آا آمده، چون اينها ـ أقدمين نه ق مقنعهو  مقنعيکي اينکه آنچه در : »فهاهنا أمران«

کنيم که مثلاً  تر است، کشف مي دادند و اين حکم هم مطابق با قواعد اوليه نيست به تعبد نزديک روايت فتوا مي

  .روايتي بود

  .شود مانند روايت بدانيميک نفر يا دو نفر فرمايش داشته باشند را که نمي: پرسش

اين عملي که فرض کنيد صدوق يا پدر . مثل اينکه روايت را يک نفر يا دو نفر نقل کردند: پاسخ

فرمودند، اين مطابق با قواعد هم نيست که ما بگوييم طبق قاعده گفتند، نصي هم ) رضوان االله عليهما(بزرگوارشان
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گويند لابد يک  کنند، مي بزرگان اين کار را نمي! اين حرف را زدند؟» عن هوي«نداريم، يعني بگوييم ـ معاذاالله ـ 

به ما نرسيده، اصلاً احتياط را گذاشتند براي همين جا، مگر مردم در تک تک مسائل بايد به ما  روايتي است که

حالا يک . کنند، اصلاً احتياط را گذاشتند براي همين جا يک بزرگوار ديگري هست به او مراجعه مي! مراجعه کنند؟

صدوق را ببينيد، آن روز مگر  کسي که مانند صدوق است، اين صدوق اصلاً شيفته حديث است، شما شرح حال

او حتي به آمل ما هم آمده از يک محدثي حديث ضبط کرده و ! طرف راحت بودطرف و آنمسافرت کردن اين

بينيد که او سفري به طبرستان کرده و رفته آمل و  همين صدوق شرح حال او را که شما بخوانيد مي. دوباره برگشت

آيند  اينهايي که به دعاي وجود مبارک به دنيا مي. برگشت، اصلاً کار او اين بوداز آن محدث اين روايت را شنيده و 

حالا يک چيزي که فقط صدوق فتوا . کنند ها احتياط مي لذا خيلي! اند هاي استثنايي هاي عادي نيستند، آدم يک آدم

در کار بود به دست او رسيده است، کنيم يک روايتي  داد، مطابق با قواعد اوليه هم نيست، ما تقريباً اطمينان پيدا مي

  .کنيم کنيم، يک احتياطي مي حالا به دست ما نرسيد، ما ديگر مخالفت نمي

  شود؟اين مخصوص صدوق است يا شامل ديگران هم مي: پرسش

کردند که  اينها را به تحديث وادار مي) عليهم السلام(نه، معاصران آا، آا که محدث بودند، چون ائمه: پاسخ

نويسند اين است، حالا  اي که مي»الرحلة، الرحلة، الرحلة«ببينيد در . کردند ويد فحص کنيد و اينها هم بررسي ميبر

رود براي يک کاري و يک حديثي هم از يک کسي ياد  کسي سفر عادي دارد از يک شهري به شهر ديگر مي

اين رحله ! رفت مصر يک کسي از مدينه مي تا حديث گاهيخواهد؛ اما براي چند نمي» الرحلة«گيرد، اين ديگر  مي

يعني او براي چهارتا حديث در چهار شهر دورافتاده، از ! خواهد، رحله فلان شخص خواهد، شرح حال مي مي

رود مصر، براي اينکه آن سالمند مصري در فلان سال خدمت حضرت رسيد و امروز جزء معمرين اين  مدينه مي
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ال است، از مدينه اين همه طي مسافت و سختي برود مصر خدمت آن معمر عصر است و عمر شريفش الآن صد س

؛ وگرنه کسي سفر کرده رفته يک جايي و يک حديثي ياد گرفته که براي او رحله »الرحلة«شود  برسد، اين مي

نها يک ، اي»رحله کذا و کذا«يا » رحله إبن بطوطه«ها را که ملاحظه بکنيد،  »رحله، رحله«شما اين . نويسند نمي

  ! چيزهاي استثنايي است

  شود و هم متأخرين؟اين تحليل شما هم در مورد قدما مي: پرسش

نه، متأخرين که معاصر ندارند؛ البته اگر نظير آن باشد حکم آن را دارد و اگر نظير آن نباشد حکم آن را : پاسخ

يک چيزي را فلان شخص در فلان جا اگر نظير آن يک تحقيق علمي باشد که مثلاً . ندارد، اين يک اصل کلي است

رضوان االله (غرض اين است که صدوق. کشف کرده است، حکم قدما را دارد و اگر نظير آن نباشد حکم آن را ندارد

اي باشد  طور نبود که کتابخانهشرح حال او را که شما بررسي کنيد اين. از همين قبيل بود، رحله داشت) تعالي عليه

شنيد در فلان شهر يک معمري هست که در يک سفري خدمت  اينکه مي. و حديث بنويسدها بنشيند  کنار کتاب

کرد که شما در فلان  رفت آنجا، با قلم و کاغذ، از آن بزرگوار سؤال مي کرد مي مي» شد رحال«حضرت رسيد، او 

که سال خدمت حضرت رسيديد و اين مطلب را از حضرت سؤال کرديد حضرت چه فرمود؟ غرض اين است 

اين خصيصه را داشت، سفرهاي طولاني ) رضوان االله تعالي عليه(مرحوم صدوق. نويسي از هر کسي نيست رحله

يابيم، نص خاص هم  داده و ما مطابق با قواعد نمي مقنعحالا يک فتواي ايشان در . کرد براي ضبط يک حديث مي

صر آا هستند فتواي مخالف داده باشند که مسير کنند، مگر اينکه بزرگاني که نزديک ع نداريم، اينجاها احتياط مي

اين حرف قدما که مرحوم محقق . شود که ايشان يک استنباطي کرده از جاهاي ديگر برگشته باشد، اين معلوم مي

  .دارد و مانند آن» قد يقال«
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. ر آساني نيستاما مطابق اين رواياتي هم هست؛ منتها حالا اين روايات از نظر سند قوي نيست و اثباتش هم کا

نقل کردند و اصحاب هم البته ـ متأخران ـ به آن ) رضوان االله تعالي عليه(وسائلاين روايات را مرحوم صاحب 

چنين نيست که علامت بعضي از امور باشد؛ اما اين» في الجمله«ممکن است که . عمل نکردند که اين علامت باشد

اما الآن البته تشخيص آن آسان . عدم عمل، و امر دروني استآور باشد، چون نقص خلقت است نه صرف  اطمينان

  .است، خيلي سخت نيست

، »عيوب و تدليس«وسائل، باب پانزده از ابواب  ۲۱در جلد ) رضوان االله تعالي عليه(وسائلمرحوم صاحب 

چيست؟ در به بعد، آنجا اين فرمايشات را دارند که اگر چنانچه زن ادعاي عنن کرده است، راه آن  ۲۳۳صفحه 

إِذَا تزوج الرجلُ الْمرأَةَ الثَّيب «: شنيدم که فرمود) عليه االله سلام(گويد از امام باقر روايت اول دارد که أبي حمزه مي

 »لك قَولُ الرجلِ و علَيه أَنْ يحلف بِاللَّهالَّتي تزوجت زوجاً غَيره فَزعمت أَنه لَم يقْربها منذُ دخلَ بِها فَإِنَّ الْقَولَ في ذَ

چرا مرد سوگند ياد . شود کند، قول منکر با يمين ثابت مي کند و اين مرد انکار مي ؛ آن زن ادعا مي»لَقَد جامعها«که 

؛ اگر باکره بود و ازدواج کرد، »هي بِكْر فَإِنْ تزوجت و«اما . »لأَنها الْمدعيةُ«شود؟ براي اينکه  کند ثابت مي

؛ »فَإِنَّ مثْلَ هذَا تعرِف النساءُ«کند،  ؛ ادعا دارد که اين مرد آميزش نکرده است و نمي»فَزعمت أَنه لَم يصلْ إِلَيها«

إِلَيها من يوثَق بِه منهن فَإِذَا  فَلْينظُر«. توانند تشخيص بدهند که او تصرف شده است يا تصرف شده نيست ها مي زن

ها آزمايش کردند ديدند او همچنان عذراء است ثيوبه ندارد،  اگر زن ١؛»الْإِمامِ أَنْ يؤجلَه سنةً يذَكَرت أَنها عذْراءُ فَعلَ

شد که شد، وگرنه حکم فسخ دهد که اگر درمان  شود که شبهه عنن در او هست و يکسال مهلت مي اين معلوم مي

  .اين تا حدودي به شواهد عرفي و اينها نزديک است. شود مي

                                                
  .۲۳۳، ص۲۱ج ،الشيعة وسائل. ١
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؛ »قَالَت امرأَةٌ لأَبِي عبد اللَّه ع أَو سأَلَه رجلٌ عن رجلٍ تدعي علَيه امرأَته أَنه عنين«اما روايت دوم اين باب که 

؛ خود مرد اين عنن را »و ينكر الرجلُ«. ت مردي نسبت به او زنش ادعاي عنن داردحالا يا زني سؤال کرد، يا گف

؛ يک ماده ترکيبي از زعفران يا غير زعفران را فراهم کنند، »تحشوها الْقَابِلَةُ الْخلُوق«: حضرت فرمود. کند نکار مي

ش کند، سه؛ بعد از آميزش، عضو اين مرد را يک؛ به درون رحم اين زن قرار بدهند، دو؛ اين مرد با او آميز

شود آميزش رفته تا به جايي که آن ماده زعفراني  بشويند، چهار؛ اگر آب زرد و مانند زرد درآمده است، معلوم مي

شود آميزش صورت گرفته، شش؛ اين عصاره سفارشي که در اين روايات  و مانند آن بود، پنج؛ پس معلوم مي

گاه  آن. به مرد اعلام نکند که اين کار شده ؛»و لَا تعلم الرجلَ«اين کار را که انجام دادند،  ها بعد فرمود زن. هست

؛ اين »كَذَبت و صدق«شود  اين آثار رنگ بود، معلوم مي » ذَكَرِه الْخلُوق يفَإِنْ خرج و علَ  و يدخلُ علَيها الرجلُ«

و اگر اين رنگين نشد  ١؛»و إِلَّا صدقَت و كَذَب«. گويد شود، اين مرد درست مي زش نميگويد که آمي زن درست نمي

بِإِسناده عن محمد بنِ علي «اين روايت را مرحوم صدوق . شود زن درست گفته، مرد درست نگفته است معلوم مي

  ٢.نقل کرده است» بنِ محبوبٍ

 يادعت امرأَةٌ علَ«است، اين است که » ن غياث بنِ إِبراهيم عن أَبِي عبد اللَّه عع«روايت سوم اين باب که 

دعواي مرد، ادعاي مرد  »أَنه يجامعها يو ادع«، اين دعواي زن؛ »عهد أَميرِ الْمؤمنِين ع أَنه لَا يجامعها يزوجِها علَ

فَإِنْ خرج  )عضوه( فَأَمرها أَمير الْمؤمنِين ع أَنْ تستذْفر بِالزعفَران ثُم يغسِلَ«. گيرد ميزش صورت مياين است که آ

فَراءُ أَص؛ اگر آب زرد از اين عضو درآمد، »الْم»قَهدحاکم مرد را تصديق کند بگويد حق با توست »ص .» هرإِلَّا أَم و

                                                
  .۲۳۴و  ۲۳۳، ص۲۱ج ،الشيعة وسائل. ١
  .۵۵۰و ۵۴۹، ص۳ ه الفقيه، جمن لا يحضر. ٢
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الاستحبابِ و  ييمكن حملُه علَ«دارد که وسائل مرحوم صاحب . ـ حالا طلاق به معني أعم ـ ١»اقهابِطَلَ

البته حمل طلاق به معني لغوي است، چون اگر معناي اصطلاحي باشد که اينجا خارج از بحث است،  ٢؛»الاحتياط

  .بحث در اين است که حق فسخ دارد يا ندارد

محمد بن «: به عنوان مرسل ياد کرده است اين است) رضوان االله تعالي عليه(ارم اين باب که صدوقروايت چه

أَنْ يكُونَ «، دو؛ »و أَنكَر الرجلُ«، يک؛ »زوجِها أَنه عنين يإِذَا ادعت الْمرأَةُ علَقَالَ الصادق ع : علي بنِ الْحسينِ قَالَ

أَنْ يكُونَ  و أَنكَر الرجلُ«، يک؛ »زوجِها أَنه عنين يادعت الْمرأَةُ علَ«. »لك فَالْحكْم فيه أَنْ يقْعد الرجلُ في ماءٍ بارِدذَ

كارِد«گفت عنن ندارم، حکم اين است که  »ذَلاءٍ بي ملُ فجالر دقْعرد بنشيند؛ او در آب س»أَنْ ي .»خرتاس ي فَإِن

اين روايت مرسل شايد يک مقداري شواهد عرفي و ابزار عرفي باشد تا  ٣.»ذَكَره فَهو عنين و إِنْ تشنج فَلَيس بِعنينٍ

رنه اين حکم بکند؛ وگ براساسبايد  »لا و لابدإ«محکمه شرع  و نه اينکه تعبد محض است ،علم و اطلاع پيدا بشود

حکم  ،هيچ کدام از اينها در صدد اين نيستند که اين حکم شرعي است. سرجايش محفوظ است» جل سنةأُ«آن 

همه اينها يک راهنمايي ارشادي است که اگر اين  ،ور کرد و عنن را ثابت کرد يا نفي کردطبايد اين  ،تعبدي است

نظير  !ک ارشاد است، نه تعبدي نن هست، وگرنه نه؛شود ع براي طرفين ثابت شد، اين معلوم مي و کارها را کرديد

لذا بزرگان ما به اين به عنوان . اين يک ارشاد است، بله ارشاد که عيبي ندارد. ه تعبد هم داردست که سبققرعه ني

تر و  امروز يک وسيله حالا قوي بود، اي يک وسيله کهبه عنوان ارشاد نگاه کردند  نگاه نکردند، يک تعبد شرعي

  .ها هم مطابق با همان عموم و قواعد عامه فتوا داده است لذا مرحوم محقق در اين قسمت .هست تري دقيق

                                                
  .۲۳۴ص، ۲۱ج ،الشيعة وسائل. ١
  .۲۳۴ص، ۲۱ج ،الشيعة وسائل. ٢
  .۲۳۴ص، ۲۱ج ،الشيعة وسائل. ٣
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